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پول درنمی آید. اگر می خواهید کشور شما جلو برود از حوزه فرهنگ پول درنمی آید. 
سراغ اقتصاد و حوزه های دیگر برای درآمدزایی بروید ولی در این حوزه سرمایه گذاری 
کنید تا آدم برای کشور درست کنیم. یک ذره در اینجا به مشکل برخوردیم. از وقتی که 
گفتند باید حوزه های فرهنگی هم خودکفا شوند و به درآمدزایی برسند ما به مشکل 
برخوردیم. در فیلمسازی هم قطعا همین است یعنی وقتی می گویند چیزی بسازید 
که حتما بفروشد، شدنی نیست و همین هایی است که می بینیم. به هر نحوی باید 

بخندانیم یا شاد باشند. 

از همین جا نقبی به تحلیل و وضعیت سینمای کودک و نوجوان امروز جامعه بزنیم. در 
پرسش قبلی من هم بود و در توضیحات شما هم اشاراتی کردید. گمان می کنم خوشبینی 

شما ناشی از ذات خود ایرج طهماسب است. 
ممکن است. )با خنده(

اما واقعیت این گونه نیست و با خوشبینی شما همراه نیست. واقعیت این است که وضع 
تولیدات آثار حوزه کودک و نوجوان به شدت اسفناک است. چه باید کرد؟

فکر می کنم درست می شود. آن نسل می آید! به قبل برویم و نسل خود را نگاه کنیم. 
یک سری بودیم که آمدیم و با همه شرایط کار کردیم، وضعیت خود را با همه تطبیق 
می دادیم که به عشق و فیلمسازی خود برسیم. نسل دیگری هم می آیند و تردید نکنید 
آنها هم منتظر یک فرصت هستند که جلوی ماجرا بیایند. به آنها اعتماد کنیم که جلو 
بیایند ولی چون فرمول ما همچنان فرمول قدیم است که بررسی می کنیم و دنبال ایرج 
طهماسب مثل قدیم و هر کسی مثل قدیم هستیم و می خواهیم مثل آنها پیدا کنیم، 

درصورتی که این طور نیست. اینها مدل دیگری هستند. 

هر کسی مدل خودش است. 
مشکل ما در مدیریت است. مدیریت باید به روز باشد، خود را به روز کند و منابع خود 
را به روز در اختیار اینهایی که هستند قرار دهد. به نسل جدید اعتماد کنند. به 16 
ساله ها و 20 ساله ها اعتماد کنند. اجازه دهیم اینها جلو بیایند و خطا داشته باشند، 
اینها را نزنیم. خطا در فیلمسازی و برنامه سازی داشته باشند، اولین بار همین است و 
بالاخره یاد می گیرد. ما چقدر کارهای بد داشتیم؟ هر کسی در پرونده خود نگاه می کند 
می بیند چیزهایی غلط است. اعتماد به نسل جدید کنیم و راه باز کنیم که وارد شوند. 
از فیلمساز خود توقع داریم عوض شود ولی از مدیر خود توقع نداریم عوض شود. مدیر 

ما همان قبلی است و بعد می خواهیم این نسل عوض شود، این شدنی نیست. 

این نکته مهمی است. 
بله. هر دو باید عوض شوند، به هم اعتماد داشته باشند، بگوبخند داشته باشند. 
شـــما که اینقدر جدی در حوزه کودک و نوجوان نشســـته اید که من می ترســـم با شما 
حرف بزنم، جوان چطور جرات می کند بیاید و از ته دل با شـــما حرف بزند؟ اینقدر 
سنگین و سفت پشت میزی در جایی نشسته اند که اسم نمی برم. مگر در عالم چه 
خبر است؟ چه چیزی در این عالم است که اینقدر جدی گرفته اید؟ قدری در را باز 

کنید تا جوانان بیایند و برای نسل بعدی خود چیزهایی بسازند. 

سوال من نزدیک به فرمایش شما بود. به نظر می رسد شما و بقیه دوستان این شانس را 
داشتید و با مدیرانی کار کردید که ادعا نداشتند. 

خیلـــی! بی نظیـــر بودند. آقای وحید نیکخواه بی نظیر بود. مدیریت کودک ایشـــان 
غیرقابـــل توصیف اســـت. بخش مهمی از ســـینمای کودک ما مدیـــون آقای وحید 

نیکخواه و خانم طاهرپور است. 
 

خانه هنر کودک و نوجوان را هم راه اندازی کردند. 
بله. این بی نظیر بود. خیلی خوش شانس بودیم که در دوره ای با آدم هایی بودیم که 

از ما سینمای کودک را جلوتر می فهمیدند. 

و دغدغه خود آنها هم بود. 
بله. بچه داشتند و می دانستند چه چیزی لازم است و دوست داشتند از دنیا جلو 
بزننـــد. مـــدل خوبـــی در ذهن آنها بود. الان من نمی دانم چه مدلی در ذهن دوســـتان 

دیگر است. 

و نسل جدید این شانس شما را ندارد. 
این شانس را دارند. من این طور نگاه نمی کنم. من خیلی به نسل جدید اعتماد دارم. 

شانس این را ندارند که با چنین مدیرانی همکاری کنند. 
خیلی شانس دارند. اینجور نیست و اینجور نمی ماند. خداوند متعال راه هایی باز 
می کند و به همه اجازه می دهد بیایند و استعداد خود را نشان دهند. این طور نیست 
که برای ما فضل و بخشش داشته و برای اینها نداشته است. حتما برای اینها پیش 
می آید ولی باید منتظر باشیم که زمان آن برسد. تایمی دارد و نمی دانم چه زمانی است 

ولی مطمئنم چیزهای خوبی در انتظار ماست. 

سینمایی نمی خواهید کار کنید؟
خدا نکند! )با خنده(

چرا؟
یـــم کارهای هنری انجام بدهیم. به قـــول اکبر عبدی آن زمان ها  خیلـــی دوســـت دار
شـــوخی می کـــرد می گفـــت چون به ما پـــول می دهند این کار را دوســـت داریم! همه 
دوست داریم کار کنیم ولی واقعیت این است که سینما مثل کارخانه ای است که 
باید یک سری فروشگاه داشته باشد و آن فروشگاه ها هم مدام جنس عرضه کند که 
ما به اینها می گوییم فیلم. وقتی فروشـــگاه راکد می شـــود و زیاد فیلم ندارد؛ بنابراین 
شما تولید می کنید ولی تا بخواهید به آنجا بروید و مردم بخواهند برای خرید بیایند، 
مقداری طول می کشد و شما ضرر می کنید. من همیشه می گویم اگر بخواهیم سینما 
را درست کنیم باید پکیج درست کنیم، تعدادی فیلم باشد، همه با هم شروع کنیم 
و یکی دو ماه بگذرد و بعد از 7-6 ماه و یک سال چرخه فیلمسازی ما درست شود. 
تولید و عرضه ما درست انجام شود. تماشاگر مطمئن باشد به سینما می رود و فیلم 
 . خوب می بیند؛ نه مثل الان که نمی داند به سینما برود فیلم خوب خواهد دید یا خیر
ممکن است از سینما عصبانی بیرون بیاید. سینما باید صنعت شود. به دست من 
صنعت نمی شود. 10 نفر مثل ما باید باشند، تهیه کننده و مدیرانی که با همدیگر این 

صنعت را دوباره به صورت حرفه ای راه اندازی کنیم. 

یکی از دلایلی که در حوزه سینما کاری تولید نمی کنید، نگرانی شما از این وضعیت است؟
نمی شود! تا تماشاگر بخواهد متوجه شود طول می کشد، بنابراین شما دوماه اکران 
دارید تا تماشـــاگر متوجه شـــود فیلم اکران شـــده، طول می کشـــد. معروف است که 
می گویند تبلیغات اصلی فیلم، دهان به دهان است، بنابراین تا این گونه بگویند فلانی 
فیلم ساخته و در سینما فلان فیلم آمده، دیگر از اکران برداشته می شود و طرف به 
سینما می آید و فیلم بدی را نگاه می کند و این طور به تماشاچی ضرر می زنیم. اگر 
تعدادی فیلم پشت هم باشند و پکیجی شوند و تماشاگر شروع به تماشا کردن کند، 
مشکل حل می شود. الان مشکل ما این است که مردم باید اعتماد کنند و به سینما 
بیایند. ما این اعتماد را از آنها گرفته ایم. چندین بار رفته و دیده این چه فیلمی است 
که ساخته اند! سرخورده می شود. مردم پول می دهند، گناه دارند و حداقل را از شما 
می خواهند؛ حداقل قصه خوب، حداقل بازی خوب، حداقل نورپردازی، فیلمبرداری 
و فضاسازی خوب را می خواهند. باید به بیننده احترام گذاشت و کم فروشی نکرد. 
این چیزهایی که داریم ســـینما نیســـت و به نوعی گذران عمر است. برخی این طور 
می گذرانند. زمانی سینما خیلی بزرگ و عظیم بود. نمی گویم الان می توانیم آن کارها را 

انجام دهیم ولی اینقدر هم کم فروشی نکنیم. 

اینقدر هم دم دستی نبینیم!
بله، اینقدر هم تماشاگر را سخیف و ساده نگاه نکنیم. تماشاچی هیچ چیزی به 

روی شما نمی آورد، درواقع شما را تحمل می کند. 

اتفاقا تماشاگر به نظر می رسد سخت پسندتر از گذشته شده است. 
بله، وقتی دانشجوها می پرسند چه فیلمی بسازیم، می گویم فیلمی بسازید که اگر در 
خانه خود در دستگاه گذاشتید همه خانواده اعم از مادربزرگ، خاله، عمه و بچه ها 
ببینند و با هم خوش باشند، یعنی دوست داشته باشند ببینند. اینکه یک نوع فیلم 
بسازید که فقط دوستان شما ببینند سینما نیست. فیلم های امروز را عده خاصی 

می بینند و خانواده دسته جمعی نمی بیند. 
به نظر می رسد سینمای کودک ونوجوان در دنیا همین طور است. در دنیا تقریبا 
می تـــوان گفـــت گروه یا مجموعه ای از آثار در ســـینمای کلاســـیک بودند. برخی 
معتقدند کمرنگ شده ولی محکم نمی گویند از بین رفته است. من هم با اینها 
هم داستان هستم. فیلم ساخته می شد و نقطه هدف، بانوان جامعه بودند. زنان 
خانه هدف بودند که و همسر و فرزندان را تشویق می کردند آخر هفته فلان فیلم 
را ببینیم. جمع خانواده به انتخاب زن خانه برای دیدن فیلم اعتماد می کردند. 
نقطه هدف بخشی از آثار در دوره سینمای کلاسیک زن خانه بود. هنوز 
هم همین طور است. یک گروه از آثار برای کودک و نوجوان بود. هنوز هم 
همین طـــور اســـت، چـــون پدر یا مادر یا هر دو با بچـــه برای فیلم دیدن 
می رونـــد، یعنـــی جامعه آمـــاری مخاطب افزایش می یابـــد. در ایران 
متاســـفانه حتی اگر بخواهیم ســـینما را رونق بدهیم به این توجه 
نمی کنیم که یکی از راه های رونق سینما و رونق سالن، افزایش 
تولید فیلم برای کودک ونوجوان است. من اعتقادی به سینمای 
کـــودک نـــدارم. این دعوا را از قدیم با دوســـتانم داشـــتیم. من 
همیشه می گفتم ما یک سینما داریم که سینمای فامیلی 
یعنی خانواده است که سینمای سبکی است. داستان 
سبکی تعریف می کند، موضوع سبکی است. از بچه 
دو ســـاله تا فرد 90-80 ســـاله می فهمد. هیچ کسی با 
این مشکل ندارد. داستان بدیهی و روشن است. 

پیچیدگی ندارد. 
هیچ پیچیدگی ندارد. این با دیگری دعوا می کند و 
مثل مسابقه است. چرا فوتبال نگاه می کنیم؟ یک 
توپ است و 22 نفر دنبال این توپ می دوند. 90 دقیقه 
ما این را نگاه می کنیم، چرا؟ چون موضوع جالب است، 
قواعد و قانون و مشخصه دارد و ما نگاه می کنیم 
و می خواهیـــم بفهمیـــم چـــه کســـی 
برنده می شـــود. »سینمای فمیلی« 
سینمای »چه کسی برنده می شود« 
است. اینقدر ساده است که مثل 
فیلم های ورزشی، دزد و پلیسی 
و خیلی از فیلم ها، ســـینمای 
کـــودک اســـت، مثـــل بتمن، 
... همـــه خوب  ســـوپرمن و
و بـــد و دعـــوای این دو با 
هم است. اینقدر ساده 
است که این بد است 
و آن خوب است. 
ایـــن یـــک نـــوع 
سینماســـت. 

نوع دیگر سینما هم داریم که گونه و ژانر است. غیر از سینمای فمیلی یک سینمای 
ژانر داریم. ژانر هم درحقیقت مربوط به گروه انسانی است، مثل مشاغل، مثلا می گوییم 
... است و در این پکیج می گذرد، مثلا  گونه جنایی که مربوط به دادگاه، قاضی، متهم و
سایکودرام که درام های روانی است. روانپزشک است، مریض روانی است یا مثلا گونه 
رومانس است. داستان های عاشقانه است، دختر و پسر عاشق همدیگر می شوند. 
گروه های انسانی یک نوع سینمایی هم دارند. غیر از سینمای فمیلی است که برای 
مخاطب خود آنهاست. برای گروه و دسته خود آنها ساخته می شود و خیلی موفق و 
خوب است. سینمای کودک نداریم. ما سینمای ساده خانوادگی اگر بتوانیم بسازیم 
همه می نشینند و نگاه می کنند. همه به سینما می آیند و دسته جمعی هم می آیند. 

ما نه آن و نه این را می سازیم. 

چرا فکر می کنید نمی سازیم؟
برای اینکه بلد نیســـتیم. ما فیلمســـازی را تجربی یاد گرفته ایم و همکاران ما خیلی 
کم دانشگاه رفته اند و اکثر آنها تجربی یاد گرفته اند، بنابراین وقتی از آنها می پرسید 
فرق کمدی با درام چیست؟ فرق درام با تراژدی چیست؟ ژانر با فلان چیز چه فرقی 
دارد؟ واقعا نمی دانند. حتی بزرگان ما هم نمی دانند. برای اینکه تجربی به این مرحله 
رســـیده اند. مغازه ای باز کرده اند و فیلمی می ســـازند و مخاطب هم دارند و زندگی 
می کنند. احترامش را ما نگه می داریم. کم فیلمساز داریم که بگوید کمدی ساخته 
است، تراژدی یا درام ساخته، ژانر فلان ساخته، یعنی بلد بوده فیلم بسازد. بلد است. 
حرفه ای و هنرمند است. از این افراد تعداد کمی داریم. در همه جای دنیا البته کم 
هستند. مابقی دکانی باز می کنند و در آن نوعی از سینما را پی می گیرند و مخاطب 
خود را دارند، مخاطب خود را هم خیلی دوست دارند، بنابراین کلوپی با هم هستند 
و فیلم هایی می ســـازد و مردم را تشـــویق می کنند و با هم خوش هســـتند. اما این به 
مردم ربطی ندارد. به مردم با معنای جمعیت کل ربطی ندارد، نه به معنای دارودسته 
و گروه یا صنف خاصی! این را متاسفانه از دست داده ایم. سینمای مردمی خود را از 
دست داده ایم. خدا کمک کند و قدری بتوانیم داستان های ساده خوب پیدا کنیم 
و با سادگی خوبی بسازیم و مردم را دوباره به سینما بیاوریم و بخندند و لذت ببرند. 

این مردم را الان از دست داده ایم. 

و سخت هم به دست می آوریم. 
من هیچ وقت ناامید نیستم. فکر می کنم می شود، حتما می شود. دلیلی داشته که 

تا الان نشده است. 

از انیمیشن های چندسال گذشته و تولیدات اخیر سینما فیلمی دیده اید؟
خیلی بی نظیر و خوبند. به جاهای خوبی می رویم. زمانی، حدود 6-5 سال پیش، 
مجموعه ای راه انداختیم و کار کردیم و خیلی جالب بود ولی حمایت نشد و پیش 
نرفـــت. بچه هـــای دیگر الان خیلی خوب جلو می روند. یک ذره دموســـازی اســـت، 
یعنـــی از دموهـــا برمی دارند و اســـتفاده می کنند و کلک می زنند اما ایـــرادی ندارد تا 
بـــه خـــود اعتمـــاد کنند این کار ایرادی ندارد ولی در انیمیشـــن جلو می رویم. همین 
که ترس ما ریخته و اکران می کنیم خیلی کار بزرگی است. سابقه این را هیچ وقت 
نداشتیم. همین  که تابویی را در کشورهای منطقه و کشور خودمان می شکنیم که 
خود می سازیم و روی پرده سینمایمان نشان می دهیم، اتفاق بزرگی است ولی چون 
حواس ما نبوده، بچه های ما یعنی نسل جدیدی که انیمیشن کار می کنند، قدری 
اسلوب و ایده غربی برداشته اند. حواس ما نبوده با این نسل صحبت کنیم و آن موقع 
که کار را شروع کردند حواس مان به چیزهای دیگری بوده، بنابراین آنها فکر می کنند 
این شکلی سینماست، این جور قشنگ است یا چون شبیه خارجی هاست قشنگ 

است، حرفه ای ، هالیوودی و پیکسار است. 
قدری باید کار کنند تا از این مدل تکراری که در سرتاسر جهان تکرار می شود خسته 
شوند. مدل ایرانی و فرهنگ ما را پیدا و شخصیت و کاراکترهای ما را بازآفرینی کنند. 
داســـتان های ما را پیدا کنند، آن وقت می توانیم بشـــکن بزنیم که به جاهای خوبی 
می رسیم ولی هنوز من غیر از یکی، دو مورد کوچک در طرح های کوچک، در کار بزرگ 
این را ندیدم و اکثرا مدل سازی غربی است. از نظر اکران جوابگو است و بچه ها نگاه 

می کنند و سر بچه ها گرم است ولی مورد علاقه من نیست. 

اصل حرکت خیلی بی نظیر است. 
بله، به نســـبت بقیه کشـــورهای منطقه تولید و روی پرده اکران می کنیم. این خیلی 

حیرت انگیز است. اینها را دنیا نگاه می کند. 

انیماتورهای ما نیز مشتری دارند. 
اکثر انیماتورهای ما در کمپانی های بزرگ کار می کنند، چون ما با آنها کار می کردیم و از 
نزدیک آشنا بودیم این را می گویم. در آثار بسیار بزرگ انیمیشن اسم این بچه ها هست. 
رویای اینها این است که به ایران برگردند و کار کنند و در ایران بسازند. با تک تک اینها 
صحبت می کردم این چنین بود. ما اینها را جمع کردیم و با تک تک اینها صحبت 

کردیم که این اتفاق بیفتد اما نشد. 

کاش بستری فراهم شود و تجربه بیشتری کسب کنند و برگردند و در ایران کار کنند. 
متریال انســـانی خیلی خوب داریم. باســـواد، فهمیده، خوش ذوق، خوش ســـلیقه و 
بچه های خوبی هستند ولی حیف که به درازمدت فکر نمی کنیم. آنقدر درگیر روزمرگی 

هستیم که بلندمدت فکر نمی کنیم. 

شما هم در حوزه تلویزیون به عنوان مجموعه ساز مثل کلاه قرمزی و مهمونی کار کردید 
و هم در شبکه نمایش خانگی. کجا راحت تر بودید؟

هیچ فرقی نداشت. هر دو یکی است.
 

همان آزادی عملی که در شبکه خانگی دارید در تلویزیون هم داشتید یا بالعکس؟
ای بسا در تلویزیون آزادتر هستید چون مطمئن تر هستید و خیال شما راحت تر است. 
در پلتفرم ها کسی که ممیز است کمی می ترسد. به آنها می گفتیم تلویزیون اینها را 
پخش کرده ولی قدری با تردید کار می شـــد. اما تلویزیون الان بهتر اســـت. نمی دانم 

چرا اینقدر خوب شدند. )با خنده(

مشکوکند! )با خنده(
غیر از مســـاله مالی که پدیده عجیبی در جهان هســـتیم، تلویزیون الان خوب شده 
است. بقیه چیزها خیلی خوب است و کافی است ذوق و سلیقه داشته باشید و 
راه های خوبی از نظر اجرایی در کار شما وجود داشته باشد. آنها هم می پسندند. فکر 
می کنم آنها هم دوست دارند چیزهای خوبی اتفاق بیفتد و سریال و کار آنها موفق 

شود. بعید می دانم مدیران تلویزیون بخواهند سریال بد بسازند. 

هر آدم عاقلی دوست دارد سریال و تولیدات خوب داشته باشد. 
آن کسی که نمی تواند ما هستیم که از پس این برنمی آییم. البته منطقی است مدیر 
دوست ندارد کار او کم بیننده باشد و به لحاظ ارزش های هنری و آرتیستی کم مایه 

باشد، اما فهم هم خیلی مهم است. 

آن را به هر کسی به یک اندازه دادند. ما درباره این دوره تاریخی می گوییم. من خوشحالم 
می گویید با تلویزیون راحت کار کردم. خیلی خوشحالم. 

واقعیت است. چرا باید دروغ بگویم؟ با برخی هم به شدت مشکل دارم و خود آنها نیز 
می دانند ولی موقع کار کردن آدم حرفه ای هستم و شوخی ندارم. درباره حرفه نمی توان 
دروغ گفت. من از این دروغ ها زیاد شنیدم که می گویند اجازه نمی دهند کار کنیم. 
من می گویم خیلی وقت ها شما بلد نیستید کار کنید. شما باید راهی بروید که این 
نفهمد. باید بتوانید این کار را بکنید و باید بلد باشید. به این معنا نیست که کلاه سر 
کسی بگذارید، منظورم این است این هنر است و زیبایی و قشنگی هنر به این است. 

اینکه در کار به مانعی خوردید ناامید نشوید و راه دیگری پیدا کنید. 
مثالـــی بزنـــم که خیلی جالب اســـت. می گویند در خانواده، کســـی فـــوت می کند و 
می خواهند به عمه خانم یا خاله خانم و کســـی بگویند و خیلی حســـاس اســـت. 
بنابراین می گویند فلانی بیاید که بلد است بگوید. او به نحوی می گوید که او غش 
نمی کند. او هنرمند است. آن کسی که بلد است حرفی را طوری بزند که کسی غش 
نکند، عصبانی نشود، خود را نزند! هنرمند است. بنابراین خیلی از مواقع، مشکل ما 

هستیم که بلد نیستیم. اینقدر رو گفتیم که او هم فهمیده است. 

کلاه قرمزی نمی خواهد احیا شود؟ بنا ندارید کلاه قرمزی را احیا کنید؟
من درباره کلاه قرمزی زیاد صحبت نمی کنم. 

قدری در این برنامه صحبت کنید. 
عروسک هایی آوردیم که در مجموعه جدید »مهمونی« بودند. 

می توان امیدوار بود از این معبر استفاده کردید تا کلاه قرمزی را احیا کنید؟
بله، رویای همه ماســـت. ما و مردم همه یک جور فکر می کنیم. منابعی که داریم را 

باید استفاده کنیم. 

کلاه قرمزی و پسرخاله الان جزء سرمایه های سینمای کودک و نوجوان است. 
در حوزه فرهنگ در بخش بصری تعدادی داریم که باید از اینها اســـتفاده کرد. من 

تمام تلاش خود را می کنم. 

کما اینکه مدرسه موش های خانم برومند همین است. متاسفانه ادامه نداشت. 
خیلی سال پیش، برنامه های متعددی در تلویزیون می ساختند و کنار می گذاشتند. 
در سفرهای خارجی کارهایی را در تلویزیون آنجا دیده بودم. من می گفتم چرا ما این 
کار را می کنیم و چرا می ســـازیم و کنار می گذاریم و آرشـــیو می شـــود. می گفتند ما به 
مردم احترام می گذاریم. گفتم آن طرف دنیا، آنها یک چیز می سازند و همین را آنقدر 
نشان می دهند تا تبدیل به نوستالژی نسلی شود. آنقدر تکرار می کنند تا جا بیفتد. 
ما چرا اینها را دور می ریزیم. یک نظریه آمد و اتفاقاتی افتاد و شـــروع کردند به نشـــان 
دادن کارهای قدیمی و قدری آرام شـــدند و از زیر فشـــار تولید هم درآمدند و آرامش 
پیدا کردند. تلویزیون یک سری منابع تصویری، صوتی و فرهنگی دارد که سرمایه های 
آنهاست. عادل فردوسی پور چیز غریبی بود که از دست دادیم. البته کلا در کشور از 
دست ندادیم ولی حیف است و تلویزیون می توانست با سعه صدر مشکل را حل کند. 

مثل همان مثالی است که بیان کردید که خبر فوت کسی را می خواهند بدهند. می توانستند 
واسطه ای پیدا کنند و هر دو طرف کوتاه بیایند. 

مدیر فرهنگی فردی است که بلد است هنرمند را چطور قانع کند. متاسفانه نیروها از 
دست رفتند و مدیران سیاسی آمدند و این گفتمان اتفاق نیفتاد. تلویزیون منابعی دارد 
که توسط مردم و هنرمندان درست شده و باید این منابع که سرمایه تلویزیون هستند را نگه 
دارد. هر چقدر آنها ناز کنند ایراد ندارد. اینها سرمایه هستند و برای یک دوره تاریخی اند. 

آیا مدل هایی از تولید برنامه را در دهه 60 تجربه کردیم که در حوزه کودک و نوجوان بودند؟ 
)با خنده( مدل بدبختی بود. مدل دیگری نداشتیم. با بدبختی کار می کردیم. 

با سختی و مشقت و مرارت کار می شد. از مجموعه »علی کوچولو« تا حتی »محله 
بروبیا« و »محله بهداشت« را در نظر بگیرید. خیلی از این تولیدات داشتیم. بخشی از 
آموزش های مربوط به بهداشت که خوشبختانه جامعه وضعیتی داشت که این مسائل 
اهمیت داشت. الان مجموعه ای از چیزهای دیگر وجود دارد که این تلنگر را به جامعه 
در حوزه بهداشت بزند. آن موقع این مجموعه ها نبود و فقط یک شبکه تلویزیونی بود و 

آن هم به لحاظ تولید و پخش آثار نیم شبکه بود. 
چـــرا اینقـــدر روی خانـــواده تاکید داریم؟ چرا اینقدر خانواده برای ما باارزش اســـت؟ 
چون با آنها خاطره داریم. خاطره ها را با خانواده جمع کردیم. این را نگهداری خانواده 
می گوییم. تلویزیون هم خانواده اســـت، تصویر آن خانواده اســـت. با آن خندیدیم و 
گریه کردیم. این گوشـــه ای از خانواده ماســـت که با آن قهر کردیم. وقتی می گویند به 
تلویزیون نروید، ناراحت می شوم. چرا به اینجا برسیم که به تلویزیون نرویم؟ این برای 
خود ماست، برای همه ماست. عده ای می گویند برای ماست، ایرادی ندارد یک دوره 
برای آنها باشد. درست می شود ولی تلویزیون برای ماست و از این خاطره داریم، با 
تلویزیون گذشته داریم، فیلم و سریال دیدیم. لحظاتی را دیدیم که هیچ وقت از یاد ما 
نمی رود و این جزء نوستالژی ماست. چطور می شود این را به کناری پرت کرد و پاک 

کنیم؟ امکان ندارد این اتفاق بیفتد. 

خیلی تشکر می کنم. نکته ای دارید؟
، فقط اینکه 100 سال اول خیلی سخت است. )با خنده( خیر

ان شاءالله افرادی مثل شما هستند که می توانند راه را برای جوانان باز کنند. 
نمی دانم. تا هر جایی که از دستم برآید و چیزهایی که بلد باشم را به دیگران می گویم. 
خصلتی در هنرمندان است که چیزی که بلد هستند را به دیگران منتقل نمی کنند. 
این حیف است. من از همه خواهش می کنم هرچه بلد هستید به این نسل جدید 
یـــاد دهیـــد. جای دوری نمی رود. این خصلـــت نمی دانم از کجا آمده که می گوییم 
ممکن است من کارم را از دست بدهم یا ممکن است نسل جوان جای من را بگیرد. 
اگر این اتفاق هم بیفتد خدا هم چیزی به شما می دهد. جور می شود و نباید چنین 

ترسی در دنیای هنر باشد. 

شما کارگاه های آموزشی دارید؟
بله، گاهی وقت ها کلاس دارم و گاهی وقت ها به دانشگاه می روم. هر وقت که بتوانم 

این کارها را انجام می دهم. 

فکر نکردید که این را گسترده کنید و در تلویزیون این کار را انجام دهید؟
خیلی سخت است. 

به این فکر کنید، شاید شدنی باشد. 
تلویزیون مخاطب عام دارد و برای همین می گویم سخت است. کار ما تخصصی و 
برای یک عده خاص است. خیلی دوست دارم این کار را انجام دهم ولی نمی دانم 
. ممکن است حرف هایی که می زنیم برای  برای مخاطب عام جالب باشد یا خیر
مخاطب عام ضرر داشته باشد! هنر برای عده ای خیلی خوب است و برای عده ای 

خیلی خطرناک. 

بالاخره شما اندوخته ای دارید که زکات این اندوخته در دو جهت باید پرداخت شود. 
یکی تولید است که الحمدلله تولید می کنید. خدا به شما قوت دهد و توان داشته باشید 

که این مسیر را ادامه دهید. دومین بخش زکات آموزش و انتقال تجربه است. 
اگر بتوانیم چراکه نه؟ به همکاران می گویم ورک شاپ بگذارید و درس بدهید چون 

بیشتر یاد می گیرید. 

این خیلی مهم است. 
وقتی می خواهید سر جلسه بروید باید آماده شوید چون سوال می شود، بنابراین راه 

می افتید. وقتی این کار را کنید، می فهمید چقدر مفید است. 

انصافا همین طور اســـت. من پنج ســـال در دبیرســـتان تهران تدریس کردم. بارها و بارها 
گفته ام که بیشتر از شاگردانم یاد می گرفتم. 

شما باید دقیق بدانید موضوع چیست تا بتوانید آن را یاد بدهید و این شوخی ندارد. 

گفت وگوی تصویری اکبر نبوی با ایرج طهماسب، دوشنبه شب یک مردادماه، 
از کانال های یوتیوب و آپارات پخش شد. متن کامل این گفت وگو را در ادامه 

بخوانید. 

گران و هنرمندان  در این دفتر از مجله »قاف« می خواهیم به همراه یکی از سینما
خوب و خاطره ساز با شما صحبت کنیم. کسی که تقریبا دو سه نسل با او خاطره 
دارند. چه کســـانی که الان بزرگ هســـتند با او خاطره دارند و چه کســـانی که الان 
یاد کرده است! در خدمت جناب آقای  نوجوان و کودک هستند. خاطره سازی ز
ایرج طهماسب هستم. خیلی خوش آمدید. خیلی دلم برای شما تنگ شده بود. 
ما خاطرات خوبی با هم داشـــتیم. متاســـفانه آدمی زود پیر می شود و چقدر زود 
دیر می شـــود. اگر اجازه بفرمایید چون در ارتباط با خاطره ســـازی شـــما اشـــاره کردم، از 
همینجا ســـوالات را شـــروع کنیم که اصلا چه شـــد وارد این حوزه از هنر شـــدید؟ منظورم 
حوزه تولید آثار مربوط به حوزه کودک و نوجوان اســـت که عمده تمرکز شـــما، بر تولید 

برای این گروه سنی بوده است. 
حقیقتا هیچ وقت جدی به این فکر نکرده بودم! به یاد دارم وقتی بعد از انقلاب کار 
، یک بار فلان کار  را شروع کردیم به ما می گفتند این کار را انجام دهید، یک بار تئاتر
دیگر بود و هر چه می گفتند دوست داشتیم به حرف بزرگ ترها گوش دهیم و کارهایی 
انجام دهیم از جمله تلویزیون رفتیم و در تلویزیون کسی نبود و مجبور شدم این کار 
را انجام دهم. یعنی اگر بچه های دیگر این کار را می کردند شـــاید کار من ســـبک تر 
می شـــد ولی بچه های دیگر تنبلی کردند و مجبور شـــدم نوشتم یا کارگردانی کردم و 
به تدریج در این کار ماندیم. اوایل خیلی جدی و عمدی نبود البته سابقه دوستانی 
که هنرجوی کانون پرورش فکری بودند و با کودکان در ارتباط بوده و با آنها بزرگ شده 
بودند و زبان شان را می فهمیدند. خوشبختی من این بود که با این گروه ها بودم و با 
اینها بزرگ شدم. طبیعتا بچه ها را بهتر می فهمیدیم و بنابراین راحت تر می توانستیم 

برای آنها کار کنیم به نسبت کسی که کار بزرگسال می کرد. 

همکاران اولیه و تیم اولیه که کار را شروع کردید چه کسانی بودند؟
واقعیت این است که حافظه من خیلی خوب نیست. یعنی خیلی خوشحال هستم 
که حافظه ام خوب نیست برای اینکه یک چیزهایی را یادم می رود و می توانم کار کنم. 

تلخی ها را فراموش می کنید. 
بله. گاهی مواقع آنقدر خوشـــحالم که می گویم به یاد نمی آورم چه کســـی چه بدی 
کـــرده اســـت یـــا چـــه کارهایی کرده اســـت. آن موقع تعدادی از دوســـتان بودند که در 
کلاس ها یا انجمن هایی که با هم ارتباط داشتیم؛ مثل آقای اسعدیان، آقای طالبی، 
آقـــای حسن دوســـت، آقای جبلی، آقای علیقلـــی و آقای افخمی بودیم. حالا برخی 
از بچه هـــا دورتـــر بودنـــد و برخی بودند که با هم کار می کردیم. به تدریج همه چیز را از 

همدیگر یاد می گرفتیم. 

در مسیر تجربه کسب کردید. 
بله. 

اولین کاری که کردید و روی آنتن رفت را به یاد دارید؟
از چه منظری؟ بازیگری؟ کارگردانی؟

تولید منظورم اســـت یا حتی کاری که در حوزه کودک و نوجوان باشـــد و جلوی دوربین 
رفتید و پخش شده است. 

اولین کار جدی که همه با هم شـــناخته شـــدند و من را همه شـــناختند مجموعه 
»آســـمون ریســـمون« بود که ترکیبی از وحید نیکخواه به عنوان مدیرگروه، آقای بیژن 
بیرنگ، آقای مجید راستی و بنده بودیم. خانم طاهرپور هم بودند منتها کمی دورتر 
بودند. ترکیبی بودیم که با همدیگر این مجموعه را کار کردیم. آنجا اولین باری بود که 
من فهمیدم تلویزیون چه جای جدی است و مردم نگاه می کنند و خیلی موضوع 

جدی است و باید دقت کنم.
 

اگر همین الان به همان مقطع سنی برگردید همین مسیر را ادامه می دهید؟
من هر طور خدا بخواهد همان مسیر را می روم. اصلا قوه تصمیم گیری ندارم. خدا هر 
چه خواست می روم، آن زمان خدا این طور خواست و ما رفتیم و الان هم باشد همان 
مسیر را می رویم و فرقی نمی کند. این طور جدی به خیلی از مسائل نگاه نمی کنم. 
می گویم آدم در مسیر باشد، با دوستان و آدم های خوب باشد و چیز آزاردهنده ای 
نداشته باشد، خوب است. اگر دوباره می خواهد بشود، مشکلی نیست دوباره بشود! 

اگر دستور بدهند دوباره هم می رویم. 

و چه چیزهایی در این مســـیر آزاردهنده بود؟ چه چیزهایی ایرج طهماســـب را در این 
مسیر 40 و اندی ساله آزار داد؟

چیز بد من نداشتم. همان چیزهایی که همه دارند، ما هم داشتیم مثل مدیریت های 
شاید مشکل داری که بودند یا کمبود نقدینگی یا حسادت ها که یک زمان هایی بود؛ 
یا تفکرات غلطی که دیگران نسبت به آدم داشتند. اینها بوده است ولی همین ها هم 
جزء کار است و عجیب نیست و باید تحمل کرد. بالاخره گذشت، من راضی هستم 
و چیز بد نداشتم. من خیلی آدم خوش شانسی بودم که هیچ خاطره بدی ندارم، غیر 
از یکی دو بار خیلی کوچک که من را از یک جایی بیرون کردند و کارهایی کردند که 

به آنها هم خیلی جدی فکر نمی کنم. 

در کار چقدر کودکی می کنید؟ چه این کار آخر »مهمونی« که چند وقت پیش هموطنان 
در تلویزیون دیدند و چه کارهایی در طول این مسیر گذشته!

نمی دانم. این سوال شما را متوجه نمی شوم. یعنی بچه بازی دربیاورم؟ )با خنده(

. مولوی می فرماید: »چون که با کودک سروکارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد!«  خیر
این حکیم بزرگ ایرانی در قرن 7 این بیت زیبا را گفته است. آدم های تعلیم و تربیت هم 
نکاتی را برای کار در حوزه کودک و نوجوان دارند. کسانی که در حوزه کودک و نوجوان 
نویسنده هستند، کار شعر انجام می دهند همین طور هستند. هنرمندی که در حوزه کودک 
و نوجوان کار می کند خود باید کودکی کند یا از کودکی های گذشته خود وام بگیرد. این 

سر جای خود است اما همزمان بتواند کودکی کند خیلی مهم است. 
بله. البته تلقی من از کودکی اینچنین نیست یعنی برخی کودک را از انسان جدا می دانند 
و می گویند بزرگ که شدید انسان می شوید. تلقی من اینچنین نیست. من می گویم 
این موجود 5 ساله، 10 ساله یا 7 ساله کامل است، فقط میزان اطلاعات او کم است. 
اطلاعات با فهم فرق می کند. اطلاعات شما اضافه می شود و یک جاهایی می توانید 
این اطلاعات را قطع کنید ولی در فهم یک بچه کوچک با بنده موقع تماشای فیلم یا 
منظره تفاوتی نیست. با هم یک چیز را می بینیم و یک چیز را از نظر حسی دریافت 
می کنیم ولی اطلاعات این کودک کم است، قوانین را نمی داند، چیزهای علمی را 
نمی داند، خیلی از سوادها را بلد نیست و بعد به مدرسه می رود و این چیزها را به او 
یاد می دهند. بنابراین من بچه ها را بسیار جدی نگاه می کنم یعنی مثل خودم نگاه 

می کنم و می گویم حواس این بچه جمع اســـت و نکند چیز غلطی بگویم، چون او 
مچ من را می گیرد. منتها فرق بچه ها با ما این است که به شادابی نزدیک ترند. برای 
اینکه بدن آنها شاداب است. بدن ما همواره خسته تر می شود، خود را با نشستن های 
... خسته تر می کنیم ولی بچه ها بدن  بی خودی، با حرکت نکردن، با ورزش نکردن و
شادابی دارند، بدن شیطونی دارند و باید دقت کنید موقع کار کردن این کسی که این 

تصویر را نگاه می کند این شادابی را لازم دارد. 

به همان نسبت ذهن پرتحرکی هم دارد. 
قاعدتا! ســـریع تر می فهمد. بچه ها به ســـرعت می فهمند. ممکن است نگوید ولی 
قشـــنگ می  فهمد. بچه می فهد این آدمی که وارد شـــد خوب اســـت یا بد! از طریق 
گاه خود، این را می فهمد که امر عجیبی است. در خیلی از میهمانی ها  ضمیر ناخودآ
من این موارد را دیده ام که می گویند پیش این فرد نروید؛ چراکه بد است د رصورتی که 
ذات شخص کودکی خوبی دارد و شادابی خوبی دارد و ممکن است مسیر خطایی 
رفته باشد که می توانست نرود و آدم خوبی باشد.  مهم ترین فاکتور برای کار کردن با 
بچه ها این است که حوصله آنها سر نرود، چون زود همه چیز را می فهمند بنابراین باید 
تندتر بگویید، باید بامزه تر بگویید و سر آنها را گرم کنید. هر زمان احساس کنند سرکار 
هستند بلند می شوند و می روند. شلوغ کاری در برنامه های کودک را هم می فهمند 
که الکی است یا واقعی یا اینکه از ته دل نیست مثل اینکه این خاله و آن عمو و این 
خانم یا آن آقا کارهایی که می کنند واقعی است یا نه. بچه ها خیلی جالب هستند. 
کافی است به آنها اعتماد و ایمان داشته باشید؛ بچه ها با دقت توسط خداوند خلق 
شده اند. با دقت هستند و ظرافت دارند و آنقدر محترم هستند. یعنی وقتی من با بچه 
پنج ساله یا دو ساله حرف می زنم، می گویم این بعدا رئیس جمهور است، این بعدا وزیر 
فلان جاست، استاد فلان رشته است. ما داریم اینها را برای جامعه درست می کنیم. 

از مجموعه کارهایی که کردید کدام یک هم برای خود شما شیرین تر بوده و بازخورد 
وسیع تری از بچه ها گرفتید؟ منظورم مجموعه کلاه قرمزی، فیلم سینمایی کلاه قرمزی و 

همین مجموعه مهمونی که اخیرا کار می کنید. 
فیلم کلاه قرمزی سه فیلم بود. 

از این بین کدام یک برای شما شیرین تر بود و هم بازخوردهای وسیع تری داشتید؟
اینجور نیست؛ یعنی در دنیای هنر نه که با گروه های انسانی، با گروه های مخاطب 
طرف هستید؛ زن ها هستند، مردها هستند، بچه ها هستند، نوجوانان و خردسالان 
هســـتند؛ طیف گســـترده ای روبه روی شـــما هســـتند، پس هر اثر به سمتی می رود و 
مخاطب هایی دارد. این طور نیست که ما یک چیز داشته باشیم که همه یکدست 
بپســـندند. به هر حال آن چیزی که تا به امروز دیگران می گویند این اســـت که »کلاه 

قرمزی یک« مخاطب بهتر و بیشتری دارد. 
این نکته را هم بیان کنم که کلاه قرمزی یک را من کار نکردم. این اعتراف جالبی است. 
واقعیت این است که ما ترکیب بودیم. ترکیب سه چهار نفر بودیم که کلاه قرمزی را کار 

کردیم. آن موقع آقای اسعدیان در کار کلاه قرمزی یک بود. 

همایون اسعدیان منظور است؟
بله، من مشـــاور کارگردان بودم. حمید جبلی نویســـنده بودند. محمدرضا علیقلی 
به عنوان آهنگساز بودند. آقای ساعتی بودند، خانم محبوب و خانم فنی زاده بودند و 
همچنین خیلی های دیگر که برای بچه ها کار می کردند. تیم خیلی خوبی بودیم که 

خدا کمک کرد با هم جمع شدیم و به اسم من دررفت. 

دنیا فنی زاده از کلاه قرمزی یک با شما بود؟
بله. 

خدا ایشان را رحمت کند. 
بنابراین یک تیم جمع می شوند و با هم یک محصولی درست می کنند. من هم یکی 
از کسانی بودم که آنجا بودم و در حقیقت کمک کردم که این کار انجام شود. از نظر 

مخاطب شناسی آن کار گویا بهتر از بقیه جواب گرفته بود. 

وقتی کلاه قرمزی یک را کار می کردید در دنیا هم ارتباطات محدودتر از الان بود و هم دنیای 
تامین نیازهای تصویری کودک و نوجوان محدودتر از الان بود. این روزها مجموعه ای از 
محصولات است و به سرعت هم در دسترس قرار می گیرد و افراد می توانند مراجعه کنند. 
نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا این وضعیت است. وسایل جدید نبود و خیلی 
ارتباطات نبود، در نتیجه کودک و نوجوانی که امسال مهمونی را دیده به لحاظ برطرف 
شدن نیازهای خود خیلی جلوتر از کودک و نوجوانی است که 30-25 سال پیش کلاه 

قرمزی را می دیده است. 
این بحث قشـــنگ اســـت و دوســـت دارم. در راه می آمدم فکر کردم فرصتی از شـــما 
بگیرم و این را بیان کنم. بحث نسل هایی که عوض می شوند. تعریف ما از کودکی 
متاسفانه عوض نمی شود، در حالی که تعریف کودکی با نسل های مختلف و دهه های 

مختلف عوض می شـــود. ما هنوز روی بچه دهه شـــصتی مانده ایم که دوچرخه 28 
پدرش را سوار می شود یا عینک پدربزرگ خود را برمی دارد. این برای دوره سنی ما بود 
و بچـــه امـــروز در ناز و نعمت زندگی می کند. همه چیـــز دارد. زیاد دارد. زمان هایی را 
هم اضافه دارد. مثلا خود مقوله تربیت بچه را نگاه کنید در دوره معاصر پدر و مادر 
رسما نوکر بچه های خود هستند که مبادا این آقا، آقازاده، این شاهزاده و این شخص 
مهم خانواده ناراحت شود، یک وقت اعصاب او به هم نریزد، یک وقت کمبودی در 
زندگی احساس نکند. بنابراین اتفاقی که می افتد این است فرهنگی آمده که بچه ها 
را از خود به عنوان موضوع جدا تفکیک می کنیم که اینها شبیه من نشوند که تربیت 
کواریوم  غربی است در صورتی که غربی ها هم اینچنین نیستند. بنابراین بچه ها در آ
و فضای ایزوله ای بزرگ می شوند و هیچ چیزی از جامعه خود نمی دانند و با تعجب 
به یک سری از مسائل اجتماعی نگاه می کند و می پرسند چه خبر است؟ اینهایی 
که شما می گویید چه کسانی هستند؟ این به خاطر این است که آنها را جدا از خود 
بزرگ می کنیم تا مبادا آسیب روحی ببینند و مثل ما شوند. در صورتی که ما تمدن 
بزرگی داشتیم؛ یعنی ایرانی ها و شرقی ها یک تمدن خوبی داشتند. اینکه بچه در کنار 
بزرگ ترها زندگی می کرده و باید خود را به بزرگی می رسانده است. یعنی ضعیف بود و 
باید سریع بزرگ می شد. مثل خیلی چیزهایی که در اطراف خود دیدیم و می دانیم. 
این جذابیت زندگی بود که وقتی سفره می انداختند به این توجه نمی کردند برای این 
بچه جدا بکشند. خود بزرگ ترها شروع به خوردن می کردند و این بچه هم یک چیزی 
گیر می آورد و می خورد! بنابراین در تربیت ما این است که این هم موجودی مثل من 
است و باید خود را نجات دهد و خود باید زودتر بزرگ شود، درس بخواند، سرکار برود، 
مستقل شود. ما خیلی قشنگ به بچه های خود نگاه می کنیم. واقعی نگاه می کنیم. 
می گوییم این هم باید باشد، خواهر و برادر او هم هستند و همه مثل هم هستند و 
فرقی با هم نمی کنند. این را برجسته سازی نمی کنیم که بگوییم این از بقیه بهتر است. 
حتی این کار را هم نمی کنیم. در تربیت واقعی این طور است. مشکلی که الان پیدا 
کرده ایم این است که نسل ها عوض می شوند. علت اینکه نسل ها عوض می شوند، 
اکسسوری و لوازم است. یعنی تبلتی که آمده و ماشینی که آمده، وسایلی که آمده 

است و ابزار و وسایل نسل را عوض می کند. 

در واقع ابزار و وسایل جدید سبک زندگی جدید را ساختند. 
بله. اندیشه جدید، احساس جدید و همه چیزهای جدید را می سازد. بنابراین ما اصلا 
درک نمی کنیم این بچه به ما چه می گوید. ما درباره گرسنگی با بچه حرف می زنیم 
و او نمی داند گرسنگی چیست. از بس به این بچه خوراکی و غذا می دهند. ما فکر 
می کنیم او گرسنه است در حالی که مساله این بچه گرسنگی نیست. بنابراین اگر 
دوباره بخواهیم نگاهی به بچه ها کنیم، کسانی که مسئول این قضیه هستند، باید 
برای این نسل جدیدی که هستند با این وسایل و امکاناتی که دارند، تعریفی قائل 
شوند. حالا اگر می خواهیم برای این نسل فیلم بسازیم یا شخصیت خلق کنیم، باید 
به این فکر کنیم که اندازه آن چقدر باید باشـــد که این بلند نشـــود و برود! این نســـلی 
که سرعت بازی کامپیوتری او به این درجه است، اندازه و سرعت فیلم او باید چه 
درجه ای باشد که بنشیند و این فیلم را تماشا کند؟ برای همین است که می گویم 
اتفاقات جدیدی در حوزه فیلمسازی و برنامه سازی کودکان می افتد که ما از آن دور 

هستیم ولی به حرف گوش نمی دهند و باید عوض شود. 

همین نگاه را در برنامه »مهمونی« دارید. یعنی تفاوتی نه به لحاظ نوع روایت که حتی 
به لحاظ شخصیت دارد. این تفاوت را با سری اول کلاه قرمزی احساس می کنیم. 

قاعدتا همین طور است. با گروهی که کار می کنم اساسا به روز هستند. از داخل این 
بچه هـــا، ایـــن مـــوارد بیرون می آید؛ یعنی هر شـــخصیتی از درون اینها بیرون می آید. 
آنقدر واقعی است که به من ربطی ندارد، اینقدر که برخی خوب هستند! اینها چون 
به روز زندگی می کنند، منابع روز و حرف های روز را هم در برنامه می آورند و استفاده 
می کنند. یک خاطره  هم درباره کلاه قرمزی بگویم که خیلی جالب است. مجموعه 
برنامه ای که می ســـاختیم به اســـم جغجغه و فرفره بود. کلاه قرمزی نبود. حتی فکر 
می کنم اســـم آن صندوق پســـت بود. منتهی با آقای جبلی از آرشـــیو عروسک هایی 
پیدا کردیم و آوردیم. یک چیز  گرفتیم و دیدم خیلی خوب اســـت. با این حال فکر 
می کردم نمی گذارند بسازیم. مدیرگروه را صدا کردیم و گفتم می خواهم یک چیزی به 
شما نشان بدهم و به این فکر کنید که موضوع جدی است. تکه ای از کلاه قرمزی 
را نشان دادم که حرف می زد و آب دهانش بیرون می ریخت.   اسدالله علائی گفت 
اصلا و ابدا! راست هم می گفت و تابوشکنی عظیمی در آن زمان بود. چون بچه آن 
موقع باید خیلی خوب می بود و همیشه مرتب. گفتم آقای علائی بیایید و گوش دهید 
و به این فکر کنید و عجله نکنید. من هم مثل شما می ترسم ولی فکر می کنم چیز 
جالبی است. در استودیو همه از این شخصیت استقبال کردند و چیزهای خوبی با 
این می توان گفت. آقای اعلائی خیلی جنگید. خیلی زحمت کشید و بالاخره مجوز 
این را گرفت و برای اولین بار یک بچه بی تربیت را به اصطلاح آوردیم که قلبش پاک 
بود. این اصلا در تلویزیون ســـابقه نداشـــت. برای همین به کلاه قرمزی حمله شد. از 
آموزش و پرورش حمله شد، نامه های اعتراضی نوشتند که این نباید در تلویزیون باشد 
، برای جا اندازی هر چیزی کار سخت  و تلویزیون باید این را قطع کند. مراحل اول هنر

است. باید تحمل داشت، باید کتک خورد، باید سختی کشید، حرف بد را بشنوید 
ولی اگر بدانید نیت خیر است فکر می کنم می ارزد پای این بایستید و به ثمر بنشیند. 
این هم چیز جالبی بود. این چیزهایی که می خواهیم برای نسل جدید بگذاریم آنهایی 
که بزرگ تر هستند و روبه روی ما به عنوان مسئول هستند طبیعتا مشکل دارند. ما با 
نسل کودک مان، خیلی فاصله داریم. در عقیده، در احساس و خیلی موارد دیگر با 
هم فاصله داریم. هر کسی می خواهد کار کند به بن بست می خورد. چون می گویند 
این لباس را نباید این پرسوناژ بپوشد و این جوری نباید رفتار کند و چرا این آهنگ 
است و چرا به فلان چیز علاقه دارند. کلا پکیج این نسل جدید غیرقابل پخش است 
 )با خنده( مگر اینکه مسئولان یا مدیرانی که داریم کوتاه بیایند و قدری اجازه دهند 

راه های جدیدی باز شود و نسل جدید شخصیت هایی برای خود داشته باشند. 

با مدیران گذشته راحت تر کار می کردید یا مدیران فعلی؟
من هیچ وقت با هیچ مدیری مشکل نداشتم. مدیران با من مشکل داشتند ولی من 
با مدیران مشکل نداشتم. غیر از مساله مالی که همیشه وجود دارد و الان نیز وجود 
دارد، هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتم چون من حرف بدی نمی زدم، یعنی چیز بدی 
نمی گفتم. چیزهای انسانی بود که همه می فهمند و درگیر آن هستند. من مشکلی با 
مدیران ندارم. یکبار فقط به یک مدیر سینمایی برخوردم یعنی با ذوقی گفتم که این 
فیلم را دارم و بچه ها به سینما می آیند و خوشحال می شوند و دست می زنند و شاد 

هستند، گفت نمی خواهیم بچه ها دست بزنند. 

با همین صراحت گفت؟
بله. گفت نمی خواهیم چنین چیزهایی ساخته شود. من هم بلند شدم و رفتم. از این 
موارد داشتیم که به این شدت برخورد کردند ولی اینها گذراست. وقتی مردم خود و 
حدود خود را می شناسید نباید به اینها توجه کرد. اینها هم هستند و چیزهایی می گویند 

و شاید هم آن روز این مدیر ناراحت بود یا هر دلیل دیگری داشت. 

با توجه به تجربه شما در این 4-3 دهه در حوزه تولید می دانید که زمانی فاصله تولیدات 
دست کم سینمایی ما در حوزه کودک و نوجوان با سینمای غرب که منظورم سینمای 
آمریکاست، نوعی هماوردی داشت، ما هم حرفی برای گفتن داشتیم، یعنی سینمای 
ایران هم در حوزه تولیدات مربوط به کودک و نوجوان حرف داشـــت کما اینکه اساســـا 
بخشی از افتخارات دهه 60 و 70 سینمای ایران در جشنواره های معتبر فیلم دنیا ناشی 
از محصولات ما در حوزه کودک و نوجوان بود. اگر بخواهید وضع امروز را مقایسه کنید، 
یعنی آن روز سینمای دنیا در حوزه کودک و نوجوان و سینمای ایران و امروز ما را مقایسه 

کنید؛ فاصله بسیار زیاد شده است. قبول دارید؟
. مـــن این طور نگاه نمی کنم. چون همیشـــه به قضایا امیدوار هســـتم. اولا ما در  خیـــر
مقوله کودک بی نظیر هستیم. سینمای ما در حوزه کودک و نوجوان بی نظیر است. 
در فیلم هـــای عروســـکی، در سریال ســـازی و هـــر چیزی که بگویید از نظر ســـابقه و 

... بی نظیر است.  چیدمان و

تمرکز من روی سینماست. 
یعنی مجموعه تولیدات را کنار یک خارجی بچینید و بگویید اینها را  طی این سال ها 
ساختیم حیرت انگیز است. همه چیز برای بچه ها ساختیم. در همه گونه و ژانری 

ساختیم. بنابراین دست ما پر است و دست خالی نیستیم. 

امروز هم دست ما پر است؟
هنوز هم دست ما پر است. ولیکن الان شکل دیگری است. به همین اشاره کنم که 
ما منتظر نشستیم یک نفر مثل ما بیاید و فیلم بسازد درصورتی که این طور نیست. 
من پسرها و دخترهای نوجوان و جوانی را می شناسم که در المپیاد فیلمسازی اینها 
را دیدم و حیرت انگیز هستند. کارهای کوتاه کوتاه، انیمیشن می سازند، بعد تعجب 
می کنیم که چه ذهن و اندیشه ای دارند. تعجب می کنید که چطور به فکر اینها رسید! 
یک چیزهایی آن زیر می جوشد ولی ما هنوز برای اینکه مدل قبلی در فیلمسازی را 
می خواهیم حفظ کنیم، اجازه نمی دهیم اینها وارد این حوزه شـــوند. کار درخشـــانی 
که یک سال آقای شجاع نوری کرد المپیاد فیلمسازی برای نوجوانان بود. خیلی کار 
درخشانی بود. خیلی خوشحال شدم و گفتم از آنجا سیل و نیروها و انرژی ها می آید 
و از بین اینها قطعا چند فیلمساز درمی آید. تردید نباید کرد. البته یک دوره است؛ 
به دلایلی که خیلی پیچیده است و یک مقدار هم مادی شده و دولت و حکومت 

هم نمی خواهد مثل قدیم ولخرجی کند. در قدیم شاید خیلی ولخرجی می کردند. 

ولخرجی نمی کرد بلکه درست سرمایه گذاری می کرد. 
شاید این طور بود. 

چون واقعا کار در حوزه کودک و نوجوان سرمایه گذاری است، نه هزینه!
به هر حال هر چه بود الان این کار را نمی کند. این مشکل را در تلویزیون به شکل دیگری 
داریم. باید روزی دست بردارند و بدانند حوزه فرهنگ پول لازم دارد و از حوزه فرهنگ، 

ایرج طهماسب در گفت وگو با برنامه »قاف« مطرح کرد

تلویزیون برای همه ماست
 باید تعریف مان را از کودکی نو کنیم   آموزش و پرورش مخالف »کلاه قرمزی« بود
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